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  س فرد ياداشتی از عبا

  های انتشار اين يادداشتدرباره 
ی گونه شبکه   ات ارتباطبدون    بازهم نشان داد که،  «زن، زندگی، آزادی»موسوم به   خيزشفراز و فرود  

  ی ات ارتباطبدون  و  جامعه،    های فرودست توده   در ميان  شوندهو ارگانيک   انيکگارنسبتاً    سياسیِ ـاقتصادی 
چنين بدون هم   و،  ی طبقاتیدانش مبارزه های  ه آموزعملیِ  ـنظری   تبادلات نيز  و    دردیهم رفاقت و  برمبنای  

استعلا  انسانی  عاشقانه و    هایشوريدگی را به  ی شخصی و طبقاتیهارفاقت   د روندی که بتوانريزی  پايه 
  پس از فرازهای داشت، و  د ننخواه ای ن گسترش تودهامکاـ هم ـ های متصورترين خيزش عصيانی ، بخشد 

به  بازققابل توصيف  انباشتِ نشو هم متوقف میهرمانانه،  بدون  و    طبقاتی   يابیدر امر سازمان   تجربی  د 
  روند. اق میحمو به  د نشوسرکوب می 
به   خيزش آزادی»موسوم  زندگی،  بر«زن،  ت و    1396ماه  دی خيزش  خلاف  ،  نسبتاً  ای  ودهعصيان 

  .های مختلف اپوزيسيون خارج از کشور گذاشت گروهافراد و  روی  ـ  ر اما کم عم ـ گيرچشم   یيرات ثتأ   ،1398
پيش کشيدند  را ضرورت اتحاد سياسی  هايی افراد و گروه   ؛شکل گرفت   لافت ن ائچنديترتيب بود که  ن بدي

 ؛ور هم نوشته شد شمنشورنويسی گسترش يافت و چند منی عرصه  ؛ورزيدند  یبسيار  اصرار و روی آن
طرح  بين «سرنگونی» و دم و تأخر ی تقدربارههايی جدل و حتی ستيزبحث و  ،ترها مهمی اين و از همه

    ها نيز پايان داد.دوستیبعضی از حتی به داغ شد که  چنانمواردی که  ت در گرف حکومتی آلترناتيو»«
من در  به   گرچه  حضور  دو  و  تظاهرات   چند جز  مختلف  به   ،مقاله  سهـنوشتن  آنکه  (دلايل    بيان 

؛  نداشتم  «زن، زندگی، آزادی»موسوم به   خيزشای در  ويژه   فعاليت   )خارح است ی اين يادداشت  حوصله از
 که زمانی   ات  :ت ين فکر انداخابار ديگر به های نظری من را يکوقايع و بررسی مداوم  اما دنبال کردن  

و    ،رود گرايی محض فراتر نی طبقات از سياست بارزهامر مو    ،د شاب  هتشاد ن   د وجو  ایهای ريشه رفاقت 
عاشقانه  شوريدگی  چشمه (های  آبياری همانند  جان   کنندهی  مبارزاتی  بخشِ و  مداوم  )بسترِ  و    رويشی 

  ! مين است و کاسه هم همينآش ه :قول مادرمنداشته باشد، به گشترشروبه 
ای وضعيتِ سخت آزاردهندهدر    ،«زن، زندگی، آزادی»موسوم به   خيزشپس از فروکش  هرروی،  به 

. برايم فرستاده بود   قبل  هامدت او  افتادم که    یهاي اشت يادد و    با يکی از دوستان  هايمگفتگو ياد  به که    مبود 
ی او وشته ن قيقتاً هم  نمود که حمی عهده نگرفت و چنان  ها را به اين دوست مسئوليت نوشتن يادداشت گرچه  

نظرم چندان  ها که به اين يادداشت .  بود   ياد ماندنیبه  و  و قابل فهم نشين  دلداد  توضيحاتی که می، اما  ند نيست
  مشخصی عنوان    کهبدون اين ،  شته باشمندادر اختيار  را  از آن  هايی  قسمت بسا  ، و چه ند هم پيوسته نيست

  عشق است.امکان گذر آن به ی دوستی و داشته باشد، درباره 
به  توجه  و  دريافت با  شخصی ها  رفباورهای  درباره  با قت اام  و  به ،  ی شيوه ی  درباره   منظرتوجه 

چنين  ، و هم و در همين سايت هم موجود است   امدر ايران که در مقالات متعدد نوشته مبارزاتی  يابی  سازمان 
 اول   پارگراف  جز سه مقاله، در  به   که(  «زن، زندگی، آزادی»موسوم به   خيزش  ینظرم درباره با توجه به 

ی  درباره تحت عنوان  انديشمندای که  انقلابی و    ذابيتِ جبه بالاخره با توجه    ، وبيان کردم) نيز    يادداشت اين  
اين  به   گيرم،عهده می آن را به)  ارشگانتشار (نه نمسئوليت    سويی و تفاوت آن با «عشق»هم   و  ، »ی«دوست 

ند، شايد نآن را بخوا   نقاد و جستجوگر  یا هها درصورتی که خوانندهشت اد نتيجه رسيدم که انتشار اين ياد 
در ايران    ی عميقرفيقانه و ايجاد پيوندهای    ی طبقاتیای در رشد و گسترش کيفی مبارزه ی قطرهاندازهبه 

و نقادانه بخواند عميقاً    کنم کهمی  نهاد پيش   اين نوشته   ی مفروض خوانندهبه  که  روست  از همين   مؤثر باشد.
، هانقادی من برسد و در پاسخ به به برای سايت رفاقت بفرستد تا  نيز  ی خودرا  کات نقادانه و ن  ،بينديشد و  
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ی تحقيق و  دريچه   باکی نيست؛ چراکه  م،نداشت  گويیاسخ البته اگر توان پ  بکوشيم.  در حد توانايی ناچيزم،
  .باز خواند ماند هرجستجوگر ديگری برای ما و چنان های زندگی هم مطالعه تا آخرين لحظه 

  
 ، و»یی «دوستدرباره

 سويی و تفاوت آن با «عشق»هم

مان را  پاسخی است که نيازهای خويشی با ديگران، گذر از پرسندگی به خويش به   عبور از تنهايی«
  . و اين حد انسان است  ،و اين يعنی دوستی و دوست داشتن ،جويد در ديگری می

نيازمنديم، نيازمند   ل وئجا که پرسنده و سادوست داشتن پيوند است، پيوند ما با ديگران و چيزها آن 
  .افرازدماندارد و يا برمی برپا می چه ما را هرآن به 

زند، آغوش گشودگی هستی است بر وجودمان  ما پيوند می دوست داشتن است که چيزی يا کسی را به 
به   و ما  بهنياز  را  کسی  يا  که چيزی  است  آغوش  ما می اين  اتساع  امتداد  را  ما  و جوهر وجود  گسترد 

رهد، نشی است که آدمی از حدود حيوانی خويش می در چنين کُ   و  .بالد و موجوديت ما را می بخشد می
طور  ه گيرد و بموضوع شکل میهايش برآمده از نيازهايی ماهوی است که در تعلق به چرا که حيوان علقه 

 ،کند را تصرف می   ظاهر آنه در تداوم اين وابستگی است که ب  و   ،طبيعت خود وابسته است غريزی به 
امتداد وی   و  ديگرْ   اشيا وحيواناتِ   .ماند عت می خود در تصرف طبي  ـدر واقع ـولی   در  نوع خود  حتی 

انديشد و شان می ورد آ ی برنحوه   نيازهای خود واما آدمی به .  هاست بلکه اوست که در امتداد آن  ،نيستند 
ها  آنبيند، او متعلق به محيط طبيعی و اشيا پيرامون و حتی کسان و نوع خود را در امتداد خويش می 

  .خود آورد به چه نيازهای او را برمی آن  علاقه نزد وی يعنی متعلق کردن طبيعت و ،نيست 
به  دريافت حسی  از  انسانی رفع کرده و  های حيوانی را به علقه   مفاهيم کلیْ آدمی در عبور  دوستی 

  .بخشد حس دوست داشتن استعلا می حالات نفسانی خود را نيز همراه با تفکر و زبان به 
مالکيتی است که نقش آن در تکامل انسان از حيوان    ،شود چنين رفعی حاصل می   تملکی که از پس

خود   اشْ برآوردن نيازهای ماهوی   های نوعی خود از پیِ پيوند چراکه آدمی با اتکای به   ،تر از کار نيست کم 
  . را از تعلقات حيوانی رهانده است 

می ( اپوخه  در  را  مالکيت  مالکيت خصوصی  دوست نماياننده گذاريم)،  در  ريشه  و  است  ی هويت 
اما   ،داشتن دارد، دوست داشتنی که گرچه مثل نيلوفرهای مرداب ريشه در لجن نيازهای ماهوی ما دارند 

  . کنند های خود را در آسمانی انسانی باز می گل
اشيا    کند،ل میدَ جويانه بَ آشتی   وحدتی صميمی ودوست داشتن طبيعت را از جهان متخاصم حيوانی به 

خويشی و خويشاوندی  در امتداد خويش به   برد و کسان راسودمندی می   ساحت معنا وبودگی به را از خام 
  .خواند می

های جداافتاده بنايی  پارهمثل ملاطی که از سنگ  ،پيوندد هم می هآدميان را ب  محبتْ   دوست داشتن و
  . گردد میسازد که زيست اجتماعی ما در آن ممکن و ميسر می

  .عشق استعلا يابد بايد ارزش گذاری کرد تواند بهی امکانی که با رفع خود می مثابه ه دوست داشتن را ب
 *****  

  .دوست داشتن پديدار نيازی ماهوی است 
هر ماهيتی دارای .  متعينرو ممکن است و  ازاين   نيز هستی بالفعل و  ن وجود است؛ وجود ماهيت تعيّ 

و ذات   .شود مدت و امتداد بدل می مکان در حد به -ديالکتيک زمان .  حدی ماهيتی نيست در بی .  حدی است 
حدِ  به   در  وجود ماهوی  امتداد  و  مدت  از  میبه   تبعيت  پديدار  .  رود بازتاب  ايستا  منظری  در  حد  گرچه 

و صيانت خود   ماهوی در ابقا  ماهيت وحد .  در شدن و حرکت است   ولی در زير لايه خود ذاتاً   ،شود می
همين جهت بازتابی ذات است که گرايش يا ميل را شکل    ، [و]کشند خود می بازتاب به جهت ذات را به 

رت ميل  صوه اين گرايش در انسان ب  .گرايش يا ميل ترکيبی در شيمی  نور وگرايش گياه به  مثل  ،دهد می
تصرف  اين ميل به .  تصرف دارد ميل به   درونْ هدليل جهت بازتابی ذات به گرايش ب.  کند چيزی تجلی می به 

تملک    حتی تعلق و  تصرف ودوست داشتن همان ميل به   ،پس.  شود دوست داشتن تعبير می نزد انسان به 
 ، دوست داريم  را  ويا حتی روابطی  کسان  ،روست که چيزاز همين .  بدان نيازمنديم  چيزی است که ماهواً 
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جاست که دوست داشتن  و از همين  ؛شويماز آن متنفر می  ،در تخاصم با ماهيت ما باشد  اگر برخلاف و و
  .ند او تنفر در تقابل هم 

  ، در دوست داشتن کششی که ناشی از فعليت وجودی است   ،دليل جهت ذاتی که درون تاب است ه ب
در هر  .  گردد دفع منجر می   واگرايی واين کشش با رفع نياز به .  انجامد تصرف و تعلق و حتی تملک می به 

جاکه اما از آن.  ش با ارضا و دفع همراه است اشدت کشش و پايان   آن با کشش و  آغاز  ،ی ماهویرابطه 
ممکن است که پس از دفع هنوز آن   ،هايند اند و نهادها ترکيب متقاطعی از ساير رابطه نهادينه   هارابطه 

ب  ـ  دوست داشته شود   نهادْ  (که اين   ای ديگر در همان نهاد و ديگررابطه هميل ب  خاطر گرايش وه يکی 
نياز   ای که از ارضای خود از آن نهاد دارد و آگاهی از بازگشت آنخاطر حافظههب  ،خاص انسان است)

  : گويد می جاکه سعدی نيز آن
  از خود ميازار چو بهبودی طبيب 

  دار ــــراغ از بهر تاريکی نگه ـــچ
  :لازم است  ، [اما]رود اطناب میگرچه به  ،ذکر چند نکته ديگر

با ارضا پايان    آغازد وی دوست داشتن که با گرايش و کشش میمهرورزی کنشی است در پروسه ـ  1
  .گيرد می

لحظات   یحتی اگر در همه  ، نهاده است که رابطه در آن  ست ا  ش و پاسداری از نهادیمهربانی بانِ ـ  2
  . ديگر ميل و کششی در کار نباشد  آنْ 

هنگی با  آولی آن حاصل تطابق وهم   ،متعين است   ماهيتْ ه يندی گرچه مانند دوست داشتن بآخوش ـ  3
  ، ماست   يند آهنگی است که خوش آهم   تطابق و  همين حس توافق و  با ماهيت ماست و  ...ای ورابطه   يا  چيزی

رو اشتها و شهوت و  و از همين   ،نيست   ست يا اصلاً ا  تصرف و تملک در آن کم که ميل به ديگر اين   و
اما عشق وشرح آن مجالی ؛ ابد ييندی مجال نمی آدر خوش ،دهد اشتياق که در اوج دوست داشتن دست می 

  .طلبد ديگر می
 *****  

 و  ،ضرورت چه ماهوی است به اما عشق گذر از هرآن  است،  نيازی ماهویدوست داشتن پاسخی به 
  . ای شادمانهاز واهمه  رپُ  و نوين، نتعيّ بی  ،پايانبی است رو همواره در شدآيندی ين ااز

 *****  
  ی مثابه هجاکه ذات بتاآن   ی دو بنيان رابطه است در وحدتی ذاتی وماهيت تجلی و پديدار تضاد عمده

هنگامی که    ست.ا  ویامتداد و مدت شاکله حد ماه  تز،جهت جوهر بازتابی است بين دو بنيان تز وآنتی 
جهت ذاتی از حد    حل خود درحد ماهوی نبوده واين معناست که تضاد عمده قادر بهه ب  ،ذات بازتابی نباشد 

 ، د را در سنتز که حال است حل خو  کند و تضادْ نامتناهی خود ميل میيا از متناهی به   ،گذرد ماهوی درمی 
به می تدريج  ه ذهول و ذبول رفته و ب و ماهيت به   پردازد ی ماهيت می استحاله يابد که دراين حالت سنتز 
  .شود تر می تر و پژمردهرنگکم 

گردد که در آن نهادهای سنتزی شکل تضاد اصلی میاين همان محلی است که تضاد عمده بدل به 
اند مده از همان تضادی آ باشند و برفاقد بنيانی مستقل می   محل تضادند و  اين نهادها هنوز صرفاً   .گيرد می

بلکه اصلی است و    ،ی ماهيت باشد تواند بيش از اين ستون و عمود برپادارندهکه ديگر عمده نيست و نمی 
  .در کار اصل و ريشه دواندن ماهيتی ديگر است 

يکی جنبه اصلی    : خود دارای دو جنبه است   ،ی آن است واستحاله تضاد اصلی که در کار رفع ماهيت  
پذيری  اما نفی   ،تز است فرعی که گرچه نافی آنتی   یو ديگر جنبه   ،ست ا  که طارد و نافی تز و نهادهای آن

پيوندی  لفه و هم ؤتز مازين بابت با آنتی  می پذيرد و  ،ش را که در راستای امکان رفع ماهيت است افعليت   و
تزی با استحاله  راستائی نفی آنتی ای فرعی است که آن همبنابراين تضاد اصلی دارای جنبه   .کند ايجاد می

ها آن   نهاد سنتزی شده وسنتز در  تزی محل وشود که نهادهای آنتی اين سبب می   و  و رفع سنتزی است.
   .تسری يافته و بر بستر آن رشد کند 
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؛ رساند ها نيز مدد میما در تشخيص بنيان ه ب  ،تز است آنتی   یلفه ؤپس اين تعريف که سنتز همواره م
پس طبيعت    ،پيوند انسان است لفه و هم ؤعنوان نهادی سنتزی مه طبيعت که ابزار بـی انسان در رابطه   مثلاً 

محل ممکن است و نطفه    پذير وجا که نهادهای مادينگی فعلويا در تناسل ازآن   ،تز است تز و انسان آنتی 
های طبقاتی که نهادهای انقلابی  تز و نرينگی تز است. ويا در فورماسيون مادينگی آنتی   ،پيوند با اوست هم 
مهم  و  طبقه لفه ؤپيوند  فرودست ی  آنتی   ،ند ای  فرودست  طبقات  وپس  محسوب    تز  تز  فرادست  طبقات 
  .شوند می

ی  در استحاله  حال کدام ماهيت است و  ست که عشقْ ا  ال باقیؤی منطقی هنوز اين سحال با اين زمينه 
  ؟ست ا پيوند آن کدامو هم  ،آن چه محلی دارد 

 *****  
است. نهاد عشق  به  عاشق  آن عشق  در  که  است  ماهيتِ استحاله نهادی  آن    ی  داشتن و رفع  دوست 

تا از آن به می بلکه    نيست، بنيانی در تضاد   خودْ   نهادْ دانيم که سنتز يا هم می  .گذر کند   ضرورت پردازد 
اما اين استحاله    ؛است   )تز تز و آنتی   ،يعنی(تضاد بين دو بنيان عمده    ی حالت ماهيتی است که خودْ استحاله 

 محل و نهادِ ،  که بنيانی مستقل داشته باشد آن که بی   رو در نهادی جريان دارد ازاين   امری فرامادی نيست و
  . گذرد از آن درمیی ماهيتی است که وجود استحاله 

  اما هنگامی که سخن از نهاد است، آن چيست؟
توانيد جريان رود را از مسيرش جدا کنيد. رود مسير خود را انديشيد نمی ای می رودخانه زمانی که به 

درمی تا  باشد   سازد  جاری  رودخانه   .آن  مسير  اين  بی بدون  است  ماندابی  نيست،  اما ای  راکد،  و  گذر 
مبی  هم  آب  درجريان  بود.  سيری  نخواهد  درهم   کار  دراين  رودخانه  و  است  جريان  و  مسير  تنيدگی 

  .تنيدگی است که ساختار مسير نهاد جريان رود است درهم 
  وجود   جاست که ماهيت ووجود سازای ماهيت و ماهيت رانای وجود است. اين  ،عبارتی فلسفیبه 

کدام اصالت نخواهند  و بدون اين تنيدگی هيچ   ،يابند تنند و هردو اصالت خودرا در اين تنيدگی میدرهم می
ای است رانهاما هستی آن پيش   ،رودخانه موجوديت است   مسير آن ماهيت و  وجود و   داشت. جريان رودْ 

ن مسير. شدآيندی است  نه تعيّ   ن رود دارد وآنی است که هنوز نه تعيّ   جويد و آنْ که آب مسير خودرا می 
  .ست ا ی آنندی جريان و مسير در استحاله پيوکه برخاسته از هم ، محض 

 ً طور  يابيم که نهاد همان درمی   ،تعبير است و خالی از اشکال هم نيست که بگذريم  از اين تعبير که صرفا
آيد ساختاری است که امر در آن نهاده است. ساختاری است ديناميکی که که از معنای لغوی آن برمی

ورا می  آن  خودْ   وجود درشدنِ  به   با  سازد  نهادی    ،پردازد. پسشدآيند خود می به   آن ساختارْ اتکای  هر 
جا تفاوت اين دو را آن   .جا يکی نيستند همه   )ساختار  نهاد و  ،يعنی( اما اين دو    ،حال ساختار است درعين 

  .خواهيم ديد  بعداً  ،ند اکه متفاوت 
 ***** 

تعيناتی است که در استعلا و رفع همان  سلب  ،  آيد چه پيش می آن   ،تر آمد که در گذر از ماهيت پيش 
می  بگفته   ،شود تعينات حاصل  هرچيزِ يا  هيچ  هگل  نوع    معينیْ   ی  اين  است.  چيز  همان  از  تعينی  خود 

و گرچه مفهوم است اما ،  بندد ی شناخت که در ادراک صورت میاش نه در حوزهتعينی دليل بیدريافت به
را حالت ناميديم و   رو آنای عينی نبوده و از اين اما هرگز ابژه  ،ای ذهنی است ابژه   عنوان مفهومْ ه تنها ب 

آن نزديک  ولی به   ،گذارد آن اصطلاحی است که اسپينوزا در برابر صفت می   مراد از حالت گرچه نه کاملاً 
با نفسانيات انسانی يکی می   است و او آن نيست را  البته اصطلاحی روانشناختی هم  ً   ،کند و  دقيقا   بلکه 

ب  ایمقوله  کاينات و  امر در کل  فیه فلسفی است، زيرا حتی رفعی که در طی  نفسه و درخود صورت 
پس اصطلاح حالت گرچه    شود.يعنی ماهيت در آن حل می  ،همان ماهيت در حال است   ،گيرد صورت می 

ليکن شمول آن بر   ،گردد میاحوالات وجدانی آدمی بر به   )ذهن   ،يعنی(ی که امر لنفسه و برخود است  يجا
يعنی محل يا مکان حل تضاد عمده يا ماهيت    ،يکسان است   )چه ذهن و چه اعيان ثابت خارجی(کل کائنات  

  . حالت است  رفع هر ماهيتی حال آن است و نامند.را حال می  است وآن
کيد أت  بايد   ،دانست ن در ترياد خود میرا نيز يک بُ   نهاد در تضاد برخلاف پندار هگل که سنتز يا هم 

ً  نهاد و برابرنهاد است و  بلکه محل حل تضاد بر  ،نهاد يا سنتز هرگز يک بنيان نبودهکرد که هم    آن صرفا
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بنيان    ی فئودالی در تضاد ارباب و رعيت سرمايهْ در جامعه   مثلاً   شود.حالتی است که در رفع پديدار می
ی مالکانه و بيگار در آن  بهره   رعيت بر سر بلکه حالت رفعی است که تضادهای ارباب و ،سومی نيست 

  که پديدارِ و کليه پديدارهای اين حالت قبل از اين   ماهيتی مستقل ندارد   کند و هرگز خودْ را حل می   د خو
 ،های فئودالیدادوستد پيرامون بورگ   مثل انباشت اوليه،،  اند سرمايه باشد، پديدارهای رفع روابط فئودالی 

نه برآمده    ،اند رفع فئوداليسم   حالتِ   صرفاً غيره    مانوفاکتورها وهای استادکاری به تبديل کارگاه   ،حصارکشی
در آن    های درونی خود راو حالتی است که فئوداليسم در نهادهای خودساخته تضاد   ،از ماهيت سرمايه

تا به حل می  آن    و  د و منحل گردد.برس  )تضاد اساسی  ،يعنی( ناپذيری  آنتاگونيستی يا آشتی   یمرحلهکند 
داری کنونی که  در سرمايه   يا  گردد.ماهيتی مستقل بدل می زمانی است که بورژوازی از حالت صرف به 

دليل حالت (که به   جهانی شدن  يعنی امپرياليسم مالی،  ،کند ی خود را طی می آخرين فاز از آخرين مرحله 
اينک  ،  خوانند)را سوسياليسم جهانی می   تعبير آنکسانی به   توان برآن نامی درخور نهاد وش نمی ابودن 

حالتی است که دال بر رفع سرمايه مالی است و محل پديداری در حل تضادهای امپرياليسم مالی و حالت 
  ست.ا انحلال آن

های ارتباط  ی کالا، گسترش شبکه مثابه ه ات بعرشد اطلا   های غيرحکومتی،ی چون سازواره ي پديدارها
فيزيک انسان  تر توليد به نيازی هرچه بيش بی  وری دربرابر ارزش اضافی،افزونی بهره  اينترنت،  جمعی و

شبکه مالی جهانی که اينک چندين برابر توليد  ها بهبدهی روزافزون دولت   ،ذهن و ماشينتر بهتکيه بيش   و
ستند که در گر حالتی ههمه بيان  ،های مديريتیپايان عصر ايدئولوژی و ظهور ايده ناخالص جهان است،

  شود. تر ادراک می داری بيشتر سرمايه بندد و هردم با رفع بيش ی نظمی ديگر می عنوان نطفه ه ادراک ما ب
شود که آيا عشق حالتی است که درگذر از ماهيت ی حالت اين سوال مطرح می اکنون با آشنايی با مقوله 

چنين حالتی    کدام ماهيت در حل تضادهای خودْ   ،اگر چنين است   و  ،دهد ضرورت غير دست میخويش به 
  ست.ا پديدارهای آن کدام و کند ايجاد می 

 *****  
بالفعل که    فعليت وجودِ   که نمود (نه ماهيت    )،که الغاگر ماهيت است (جای مطلب نه ضرورت  تا اين 

  )، ری درونیو بيرونی و تغيّ  که با دو جنبه کثير(نه غيريت    )،برخاسته از خودجنبشی تضاد عمده است 
کدام ما را در توضيح عشق ياری  ، هيچ)ماهيت دگر و غيريت است که بيان امر و رفع به(نه حتی گذر    و

  . مدی بر موضوع بشمار آوريمآدراين مفاهيم را پيش  آوریِ که پيش اين  مگر ،رساند نمی 
نمايد که  چنين می   ،با توضيحات پيشين   ،ضرورت غيری گذر از ماهيت خويش به در نگاه اول گزاره

 گيرد ی امور را دربرمی همه   ،يعنی  ؛ست ا  چيزی نيست مگر توضيح امر، امری که در تمام کائنات جاری
امری است خودجوش و ناگزير و    ،هاست شماری از غيرقطعیبی   در يک منظر قطعی که خود برآيند   و

  .متکامل
فاعليت  برای موجودی قائل به »خويش « یرفته کلمه ی بکارابيم که در جملهيمل درمیأاما با کمی ت

اراده که  مختاراست شده  و  انديشمندیِ   ؛مند  از  ناشی  اراده  ساختار    اين  و  بافتار  در  که  است  موجودی 
چنين موجودی انسان است، که تنها    ،دهد های ما اجازه میجا که دانسته و تاآن   ،فوق نهفته است   یگزاره

به  بودن  آگاهموجودی است که ضمن هست  ارادها  هستی خود  انسان موجودی است که  اش همان  ست. 
ً می   )شاممکن بودن   ،يعنی( فعليت وجودش     امری که در کل کائنات   ،يعنی  ؛ست ا  بدان آگاه  باشد که ضمنا

  .ابد ياستعلا می امری لنفسه و برخود  به  )نفسه و درخود است فی  ([که]
و   ،شاموجوديت وجود ماهوی خود يا آگاهی به يکی آگاهی به   :اين آگاهی دو جنبه دارد   ،از طرفی

 ـتراما ساده ـ  عبارتی نه چندان درست به   )؛شافعليت آگاهی به   ،يعنی(زيد  امکانی که در آن می ديگری به 
ی حسی  همان شناخت است که برآمده از تجربه   ماهيتْ آگاهی به   .شدنديگر آگاهی به   و  ،شدهيک آگاهی به 

آيد و آن درک و صور ادراکی متحصل  ای که از رفع شناخت حاصل می است که متفاوت است از آگاهی 
م است با درکی انديشيده که برخلاف  أضرورت توای گذر از ماهيت به در ذهن است. در چنين آگاهی 

جا که منتج از وجوه التفاتی است حالت است و اين حالت از آن   صرفاً   های شناخت فاقد تعين است وبژهاُ 
که آدمی همان دازاين تواند متنوع و متفاوت باشد. اين می  ،که خود از امکان و فعليت وجود وی فراهم آمده

به که  میاست  پرتاب  به  ،شود عالم  است  گذری  چنين  از  پديدارشناسانه  ماهيت تعبيری  از  ممکن، 
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ب  ؛ضرورت به  اين چنين گذری  نيست تعينی هستی چندان بی سوی بی ه ولی  پديدار    بلکه همراه   ،جلوه و 
هايدگر تعبيری چون    جاست که مثلاً از اين   است.  باحالتی که از همان امکان و فعليت سرچشمه گرفته 

 و کسانی ديگر از پديدارشناسانْ   ،و سارتر اضطراب و تهوع را  ،گزيند را برمی  و بيم  پروا، مراقبت،
کدام غلط که هيچ   برد،درک ضرورت می خستگی، جذبه، وجد و حتی هگل آزادی را به   انفعال، کسالت،

  کند.قول را بيان می  بلکه حالت وجودی قائلانِ  ،نيستند 
اضطراب و تهوع بيان   ،که از وضع موجود متنفر است   ،ای بورژوافکری در جامعهبرای روشن 

 ، آيد کاری که حتی با فاشيسم نازی کنار می برای فيلسوف محافظه   و  ؛ حالت او در درک ضرورت است 
مراقبه و  ً   و  ؛پروا  منطقا که  فيلسوفی  ضرورت   برای  درک  از  است  حالتی  آزادی  است،   .انقلابی 

اما آيا    ؛تی است از رفع همان تعينلکه خود حا  است   نتعي ی حالتی بی درک هر ضرورتی آميخته   ،پس
 ؟رود استعلای عشق می و اگر هست اين کدام ماهيت است که با رفع خود به  ،عشق هم چنين حالتی است 

  .بماند 
 *****  

اشاراتی داشته    یحث قبل ارفع ابهاماتی در مبهساختار بپردازم بايد ب   نهاد و  هایتفاوت که به پيش از آن 
ای انسانی است و عامل شناسا در اين استحاله نبايد کيد کنم که عشق مقوله أقبل از هر چيز بايد ت   .باشم

 .غفلت رود به 
ی دوستی است ی رابطهتنها استحاله   عشق يک رابطه نيست که دو طرف ويا دو بنيان داشته باشد،

ی  ودر اين ميان عشق سنتز است و استحاله   محب و محبوب،  تز،دو بنيان تز و آنتی   که آن دو طرف دارد،
نه نهادی ديگر، عاشق نيز   دوستی و در کار رفع آن. معشوق در اين استحاله نه بنيان است و  یرابطه 

يعنی عشق که در کار رفع رابطه است. معشوق    ،در اين استحاله  بنيان است و تنها نهادی است خود بی 
عشق   ینه طرف رابطه، معشوق در استحاله   ،خيال و شوق اين استحاله است تنها در ذهن شناسای عاشق  

ً حال آن   ،بالد زنده است و می  گيرد،در ذهن عاشق معنا می شود و محو می   رود ذهول میبه   که عاشق ماهيتا
 . ایگويد معشوق زنده است وعاشق مرده طور که مولانا می و همان  ميرد.و می 

پديداری از عشق   تواند کس نمی هيچ   شق محمول عينی هيچ مصداقی نيست.بيرون از اين استحاله، ع
مصداق عينی معشوق وجود خارجی ندارد و تنها در ذهن عاشق است   را در مصداق عينی معشوق بيابد.
مثل وطن، ايدئولوژی،   ،ت گرفته باشد أی دوستی نشتواند از هر رابطه که معنا گرفته است، اين معنا می 

 .ی دوستی دوست داشتنی است جنس مخالف، ثروت ويا قدرت ويا هر چيزی که در رابطه 
که داشت  توجه  رابطه   بايد  لزوماً هر  دوستی  نمی استحاله به   ی  يکسان  ؛  رود ی عشق  چون تضادها 

 : انجامد پايد يا می سه گونه می به تضاد  انجامند.پايند و نمی نمی 
 .شود حل می  )يک
 .شود منحل می   )دو
 .شود مستحيل می   )سه

 ،رفع خود درحد ماهوی بپردازند   حل و توانند به تز می آن هنگامی است که تز و آنتی   و  ،شود حل می 
آن درصورتی است که ذات بازتابی است و جوهر درحد موجود درون ماندگار است. در اين مرحله   و

 .ضرورت در اين الزام نهفته است  و افسادی نرسيده است،ی مرحلهتضاد الزامی است و ماهيت به 
وآن هنگامی است که رابطه چه بدلايل بيرونی و مکانيکی و چه بدلايل درونی چون   ،شود منحل می 

 .تلاشی و فروپاشی برود ماهوی به  ذاتی، و جوهری،  یگانه خوانی حدود سه ناهم 
ای ديناميکی ارتفاع و ارتقا  برود که در پروسه ی سنتزی  استحاله که تضاد در رفع خود به سوم آن   و

 د. ياب
يا منحل   ،دليل حل تضادهای عمده در ماهيت خود ه يابند بهای دوستی گاه تداوم می بنابراين رابطه 

بمی ناهم ه شوند  يا مکانيسم دلايل  و  در درون  بيرونیخوانی حدی  ارتقا می   ،های  و  ارتفاع  در  ويا  يابند 
 .شود ين استحاله است که عشق ناميده میی سنتزی که ااستحاله 

در اين استحاله است که عاشق نهاد عشق است و معشوق نمادی است در ذهن عاشق و خيال شوق  
 استحاله 
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کند از مصداق عينی آن دور می   و  دهد چنان که معشوق را رفع می عاشق در شوق و خيال آن   کجا
جا پيش رفت که ليلی را که  ی عشق تا آن مجنون در استحاله نديدی که    عينيت را دارد.توان بازگشت به 

کجا کسی که عاشق است معشوق   ،ی ديگرياز سو  و  ؟بازنشناخت   ،معشوق او بود   مصداق عينی خيال و
 ؟ ی او خبری هست را از حال و استحاله 

ود تسری  ی ختمام جهان زيسته و انديشيدهعامل شناسا در نهاد عشق يعنی عاشق، اين استحاله را به 
عاشقانه تا رفع   در اين هرمنيوتيسمِ   برد وتعبيری عاشقانه می ی مصاديق عينی را درخود بهداده وهمه

به رابطه  استحاله می رابطه ی دوستی  در  آن چون نطفه ای ديگر  در  و گاه  ای است که هرگز زاده  ماند 
 .شود نمی 

  
 


